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رخداد حادثه ها

دستگیری سارقي که با خودروی 
پدرش به سرقت مي رفت

شرق: دو سارق زورگیــر که طلای شهروندی را  �
سرقت کرده بودند، دســتگیر شدند.فردی روز ۲۷ 
تیر به کلانتــري ۱۲۶ تهرانپــارس مراجعه کرد و 
گفت: ساعت ۲۱:۳۰ در تهرانپارس، بالاتر از فلکه 
دوم، یك دستگاه خودروي پژو ۴۰۵ با دو سرنشین 
بــه من نزدیك شــدند و با تهدید ســلاح ســرد و 
ضرب وجرح مرا به داخل خودرو کشــاندند و پس 
از طي مسافتي زنجیر طلایم را به ارزش حدود ۱۵ 
میلیون تومان ســرقت کردند و به سرعت از محل 
گریختند.به این ترتیب پرونده با موضوع سرقت به 
عنف تشــکیل شد و برای رســیدگي تخصصي در 
اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهي قرار 
گرفت.کارآگاهان برای بررســی موضوع در محل 
سرقت حاضر شــدند و در بررسي هاي اولیه پلاك 
انتظامی خودروي ســارقان را شناســایی کردند. 
مالک خودرو فردی مســن بود که به مشخصات 
اعلامی از ســوی مال باخته شــباهت نداشت، اما 
مأموران پی بردند مشــخصات اعلام شده از سوی 
مال باخته با یکي از فرزندان مالک خودرو مطابقت 
دارد، به همین دلیل با دســتور قضائی  دستگیری 
فرزند مالک خودرو در دستور کار قرار گرفت، ولی 
در گام بعدی تحقیقات پلیســی، معلوم شــد این 
متهم مدتی اســت که از محل سکونتش گریخته 
اســت.در گام بعدی تحقیقات پلیســی، مخفیگاه 
متهم در مناطق خاك ســفید و نظام آباد شناسایي 
شــد و در نهایت او چند روز پیــش درحالی که با 
خودروي پــدرش در حال تردد بود، شناســایي و 
دســتگیر شــد.متهم در بازجویی هــا به جرمش 
اعتراف کرد و گفت: با همکاري یکي از دوســتانم 
از شــاکي سرقت کرده ایم.متهم دوم پرونده نیز در 
عملیات دیگری در محدوده تهرانپارس دســتگیر 
شــد و ضمن اعتراف به جــرم ارتکابی اظهار کرد 
طلای ســرقتی را به یك طلافروشي به قیمت روز 
فروخته است.ســرهنگ کارآگاه «مرتضي نثاري»، 
رئیس پایگاه چهارم پلیــس آگاهي، با بیان اینکه 
شناســایی و دســتگیری مالخر اموال ســرقتی در 
دســتور کار قرار دارد، به شــهروندان توصیه کرد 
با توجه به نقش ســرنخ ها و اطلاعــات اولیه در 
تســریع روند رسیدگي به پرونده، در زمان مواجهه 
با جرائم بــه عنف تلاش کنند تــا علائم ظاهري، 
پوشش و پلاک انتظامی و مدل خودروی سارق یا 

سارقان را به خاطر بسپارند.

دستگیری دزدان سریالی
سیستم پخش خودروهای پژو ۲۰۶

شرق: دو سارق حرفــه ای لوازم و محتویات داخل  �
خــودرو که فقط سیســتم پخش خــودروی پژو ۲۰۶ 
ســرقت می کردند، به دام افتادند.به گزارش خبرنگار 
ما، مــرد جوانی ســاعت ۲۰ روز ۲۷ مهر در تماس با 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از سرقت خودروی پژو 
۲۰۶ ســفیدرنگش در ۱۰۵ پاســداران خبر داد. سپس 
پرونده برای دستگیری سارق یا سارقان در اختیار تیم 
مبارزه با سرقت خودرو و لوازم خودروی پایگاه چهارم 
پلیــس آگاهی قرار گرفت.شــاکی در ایــن مرحله به 
کارآگاهــان گفت: روز حادثه برای انجام کار بانکی در 
خیابان پاسداران مقابل دستگاه خودپرداز توقف کردم. 
چون خیلی عجله داشتم، خودرو را به صورت روشن 
رها کرده بودم. وقتی مشــغول کار با دســتگاه بودم، 
ناگهان متوجه شــدم ترک نشــین یک موتورسیکلت 
آپاچی خودروی مرا سرقت کرد و دو نفری به سرعت 
متواری شــدند. ابتدا شــوکه شــدم و بعد بــه  دنبال 
آنان دویدم، ولی فایده ای نداشــت.کارآگاهان پس از 
شنیدن اظهارات شــاکی بلافاصله راهی محل وقوع 
سرقت شــدند، اما نتوانستند تصویری از لحظه دزدی 
به دســت بیاورند. آنان در شاخه ای دیگر از تحقیقات 
با انجام اقدامات پلیســی، موفق به شناســایی محل 
تردد خودروی ســرقتی در محدوده نارمک شــدند و 
سرانجام این اتومبیل درحالی که مقابل یک ساختمان 
پارک شده بود مشاهده شد.پس از گذشت حدود یک 
ساعت فردی که قصد سوارشدن بر خودروی مسروقه 
را داشــت دستگیر شــد.  او خود را شــهاب ۴۰ ساله 
معرفی کرد. سپس در بازرســی از داخل خودرو یک 
قبضه ســلاح کمری به همراه ۹ فشنگ جنگی کشف 
و به پلیــس آگاهی منتقل شد.شــهاب در تحقیقات 
صورت گرفتــه به ســرقت خودروی شــاکی به اتفاق 
همدســتش به نام «زانیار» ۳۵ ســاله  اعتراف کرد و 
درباره ســلاح نیز گفت که آن را حین سرقت ها همراه 
داشتند.به دنبال اظهارات شهاب، با هماهنگی بازپرس 
پرونده، همدست او در مخفیگاهش در محدوده ازگل 
دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه او موتورسیکلت 
آپاچی مســروقه با مدارک جعلی کشف شد.دو متهم 
در بازجویی ها به بیش از ۴۰۰ فقره سرقت لوازم داخل 
خودرو اعتراف کردند و بــه کارآگاهان گفتند از اوایل 
سال جاری با ســرقت خودرو به اتفاق یکدیگر اقدام 
به سرقت سیســتم پخش خودروهای ۲۰۶ می کردیم 
و آنها را به شــخصی به نام «شــهرام» ۳۵ ســاله در 
محدوده سبلان به قیمت یک میلیون تومان یا با نشر 
آگهی در ســایت دیوار به افراد ناشناس می فروختیم.
کارآگاهان در عملیات پلیســی دیگری خریدار اموال 
مسروقه را در مخفیگاهش دســتگیر و در بازرسی از 
محل ۱۵ دستگاه سیســتم پخش خودروی ۲۰۶، باند 
و لوازم دیگر کشــف کردند و این متهم نیز صراحتا به 
جرمش اعتراف کرد.ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، 
رئیــس پایگاه چهارم پلیس آگاهــی پایتخت، با تأیید 
این خبر گفت: متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی 
بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران برای 
انجــام تحقیقات تکمیلــی در اختیــار کارآگاهان این 

پایگاه هستند.

دستگیری سارق رختکن های 
ورزشی

شــرق: ســارق حرفــه ای کــه از کمــد رختکن  �
ورزشکاران، اموال شخصی شــان را سرقت می کرد، 
به دام افتاد.ســرهنگ «مصطفی اسکندری»، رئیس 
کلانتری ۱۷۴ قیامدشت گفت: تعدادی از ورزشکاران 
که برای تمرین های ورزشی به باشگاه ها و زمین های 
چمــن مراجعه می کردند، از ســرقت گوشــی های 
موبایلشــان به کلانتری شکایت کردند و به این ترتیب 
شناســایی و دســتگیری ســارق در دســتور کار قرار 
گرفت.رئیــس کلانتری ۱۷۴ قیامدشــت عنوان کرد: 
مال باختگان اظهار کردند اموال شخصی شــان را در 
داخــل کمدهای رختکن قــرار داده بودند، ولی پس 
از ورزش هنــگام خروج از باشــگاه متوجه شــدند 
اموالشــان ســرقت شــده اســت.این مقام انتظامی 
با اشــاره به اینکه سیســتم مداربســته در محوطه 
ورزشگاه ها استفاده نمی شود، گفت: شناسایی چهره 
متهم با استفاده از تصاویر ضبط شده امکان پذیر نبود، 
به همین دلیل مأموران کلانتری برای شناسایی متهم 
از شیوه های مختلف پلیســی بهره بردند.اسکندری 
گفت: پس از تلاش های مســتمر و رصد گوشی های 
ســرقتی معلوم شــد یکــی از گوشــی های همراه 
توســط فردی، فقط برای یک بار روشــن و خاموش 
شده اســت.این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در 
تحقیقات پلیســی این فرد شناســایی شد، گفت: در 
شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی معلوم شد فرد 
استفاده کننده از گوشی یکی از افراد سابقه دار است 
که ســرقت هایش را در شــهر تهران انجام می دهد 
و تاکنــون شــکایتی از وی در محدوده قیامدشــت 
نشده است.اســکندری عنوان کرد: مراقبت های ویژه 
پلیسی ادامه داشت تا اینکه مأموران گشت انتظامی 
کلانتــری در گشــت زنی های هدفمند، متهــم را در 
حال پرسه زنی مشــاهده کردند و موفق شدند وی را 
دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل 
کنند.کلانتر محله قیامدشــت عنــوان کرد: متهم در 
ابتدای بازجویی منکر هرگونه ســرقتی بود، ولی در 
بازجویی های تکمیلی به پنج فقره سرقت از رختکن 
باشگاه ها و زمین چمن های ورزشی اعتراف کرد. وی 
اضافه کرد: پس از شناسایی مال باختگان و تکمیل 
تحقیقات پلیســی، متهم برای سیر مراحل قانونی 

در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

صاعقه در پاکستان ۲۴ قربانی گرفت
رعدوبرق در ایالت جنوبی «ســند» پاکســتان  �

جــان ۲۴ نفر را گرفت و چندین زخمی و مصدوم 
برجــای گذاشــت.این حادثه به دنبــال توفان و 
رگبــار شــدید در نواحــی جنوبی این کشــور رخ 
داد. گزارش ها حاکی اســت تمــام زخمی ها به 
بیمارســتان های مختلف منتقل و اکثر آنها دچار 
سوختگی های شدید شده اند. رعدوبرق همچنین 
شماری از حیوانات این منطقه را تلف کرده است. 
مقامات محلی اعلام کرده اند که شرایط نامساعد 
جوی احتمالا تا امروز در این نواحی ادامه خواهد 

یافت.

تیراندازی مرگبار در دبیرستانی در کالیفرنیا
تیراندازی در دبیرســتانی در ایالت کالیفرنیای  �

آمریکا دو کشــته و ســه زخمی برجای گذاشت.
دانش آموز یک دبیرســتان در ایالت کالیفرنیا روز 
پنجشــنبه در روز تولد ۱۶ ســالگی خــود با یک 

اسلحه نیمه خودکار به سوی دیگر دانش آموزان 
این دبیرســتان تیراندازی کرد.در ایــن تیراندازی 
دو نفر کشــته و ســه نفــر دیگر زخمی شــدند. 
عامل این تیرانــدازی با آخرین گلوله دســت به 
خودکشــی زد. حــال وی که از ناحیه ســر دچار 
جراحت شــده وخیم گــزارش می شــود.پلیس 
ایالات متحــده در حال تحقیق در مــورد انگیزه 
این نوجوان ۱۶ ســاله از تیراندازی به سوی دیگر 
دانش آمــوزان اســت.تیراندازی در دبیرســتانی 
در ســانتاکلاریتا در ۶۵ کیلومتری شــمال شــهر 
لس آنجلس روی داد.هویت عامل این تیراندازی 
اعلام نشــده اســت. پلیــس آمریکا اعــلام کرد 
او اصالــت آســیایی دارد و به تنهایی دســت به 
تیراندازی زده اســت. کشته شدگان این تیراندازی 
یک دانش آموز دختر ۱۶ ســاله و یک دانش آموز 
پسر ۱۴ ساله هســتند. تیراندازی در این دبیرستان 
هشتادوپنجمین حادثه تیراندازی در یک مؤسسه 

آموزشی در آمریکا در سال جاری بود.

پنج قاره

شــرق: پســری که تحت تأثیر یک فیلم ســینمایی روی دوســتش و پدر او 
اسیدپاشــی کرده  اســت، به زودی در دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز 
محاکمه می رود.به گزارش خبرنگار ما، چندی قبل گزارش یک اسیدپاشــی 
در غرب تهران به مأموران پلیس داده  شــد. آنها در تحقیقات خود متوجه 
شــدند جوانی به نام امیر به صورت پدر و پســری که با آنها آشنایی داشت 
اســید پاشــیده اســت.با انتقال پدر و پســر مجروح به بیمارســتان، پلیس 
تحقیقات خود را آغاز کرد. پســر نســبت به پدرش آسیب کمتری دیده  بود، 
زیرا امیر بعد از اسیدپاشی به پدر دوستش او را با ضربات چاقو نیز مجروح 
کرده  بود.مرد میان ســال بعد از بهبود نســبی گفت: پســرم، پدرام، با امیر 
دوســت بود. امیر رفتارهای غیرعادی داشت و کارهای عجیبی می کرد. این 
اواخر بدتر هم شده  بود. من از پسرم خواستم ارتباطش را با امیر قطع کند. 
با اینکه پدرام ارتباطــش را قطع نکرد و فقط این رابطه را کم کرد، اما امیر 
روی ما اســید پاشید. او گفت: من و پسرم داشــتیم در خیابان راه می رفتیم 
که امیر به ما نزدیک شد و با سطلی که پر از اسید بود به ما حمله کرد و ما 
را ســوزاند. او بعد از اسیدپاشی با چاقو به  سمت من برگشت و درحالی که 
داشتم از شدت سوزش به خودم می پیچیدم، چندین ضربه چاقو بر بدن من 
وارد کرد. من دیگر چیزی متوجه نشدم و فقط وقتی در بیمارستان به هوش 
آمدم، پزشــکان گفتند به  طور معجزه آســایی نجات پیدا کرده ام.پدرام که 
کمتر از پدرش آسیب دیده  بود در تحقیقات گفت: من و امیر دوست بودیم 
و اختلافــی با هم نداشــتیم، نمی دانم چه اتفاقی افتــاد که او به ما حمله 

کــرد، چون امیر کارهای عجیب زیادی می کرد. پدرم از من خواســته بود با 
او ارتباطی نداشــته باشــم، امیر هم این را می دانست و من هم برای پدرم 
ارزش زیادی قائل بودم و نمی خواستم او اذیت شود. وقتی امیر متوجه شد 
من به خاطر پدرم دیگر ارتباطم را با او ادامه نمی دهم چنین واکنشی نشان 
داد. او بعد از اینکه روی ما اسید پاشید و درحالی که ما داشتیم به خودمان 
می پیچیدیم به ســمت ما حمله کرد و پدرم را بــا ضربات چاقو زد.هرچند 
امیر ســکوت اختیار کرده بــود و حرفی نمی زد، اما بعــد از نزدیک به یک 
ماه ســکوتش را شکســت و گفت: من با پدرام دوســت بودم. ما دوستانی 
صمیمی بودیم و من خیلی به پدرام وابســته بــودم، اما پدرام به من گفت 

نمی خواهد با من زیاد ارتباط داشــته باشد. هربار که به او زنگ می زدم تا با 
هــم بیرون برویم بهانه ای می آورد و می گفت نمی تواند. من حرفش را باور 
نمی کردم، می دانســتم دروغ می گوید. ایــن اواخر حتی تلفنم را هم جواب 
نمی داد.متهم گفت: روز حادثه به ســینما رفتــم و فیلم مغزهای کوچک 
زنــگ زده را دیدم. با خودم گفتم من هم می توانم از پدر پدرام انتقام بگیرم. 
از یک مغازه اســید خریدم و پــدرام و پدرش را تعقیب کــردم. وقتی آنها 
داشــتند با هم می رفتند، رویشــان اسید پاشــیدم. پدر پدرام عصبانی شد و 
حرفــی به من زد، من هــم دوباره با چاقو به او حملــه کردم و چند ضربه 
زدم. داشــتم فرار می کردم که مردم من را دستگیر کردند.بعد از اعتراف این 
جوان به اسیدپاشــی و مجروح کردن پدر پدرام با اسید، خانواده اش مدعی 
شدند او دچار بیماری روانی اســت. آنها اسنادی به دادسرا ارائه دادند که 
نشــان می داد پسر جوان هفت بار در بیمارستان بستری شده  است که علت 
بستری شدن ها سوختگی، اقدام به خودکشی و حادشدن بیماری اعصاب و 
روان او بوده  اســت. به این ترتیب پزشکی قانونی موظف به بررسی سلامت 
روان این جوان شــد. متخصصان بعد از بررســی دقیق اعلام کردند متهم 
به بیماری ای که از او ســلب مســئولیت کند، مبتلا نیست و مسئول اعمال 

خودش است.
پرونده با پایان تحقیقات و صدور کیفرخواســت برای رسیدگی به شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد و متهم بــه  زودی پای میز 

محاکمه می رود.

شــرق: زنی با شــکایت به دادگاه مدعی شد ۲۰ سال 
پیش از سوی جوانی که در آن زمان خواستگارش بود 
مورد آزار و اذیت قرار گرفته  است.به گزارش خبرنگار 
ما، ایــن زن در ابتدا به پلیس مراجعــه کرد و مدعی 
شــد مورد آزار قرار گرفته  اســت. با توجــه به ادعای 
مطرح شــده پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری 
اســتان تهران ارجاع شد. شــاکی در توضیح ادعایش 
گفت: من ۲۰ سال قبل خواستگاری داشتم که از اقوام 
ما بود. او گاهی به دیدن من می آمد و مرا تا دانشــگاه 
می رســاند و اگر کمکی لازم داشتم انجام می داد. یک 
بار که برای بردن من به دانشگاه آمده بود، مرا به خانه 
پدری اش برد و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد 
از آن از مــن خواهش کرد درباره آنچــه اتفاق افتاده 
 است به کسی چیزی نگویم. سپس به خواستگاری ام 
آمد اما بعد پشــیمان شــد و همه چیز تمام شد. این 
موضوع بســیار من را اذیت می کرد و حالم را بد کرده 
 بود.شــاکی ادامــه داد: مدتی بعــد از به هم خوردن 
خواســتگاری، جوان دیگری به خواستگاری من آمد و 

با او ازدواج کردم. زندگی خوبی داشــتم؛ شوهرم مرا 
دوست داشت و ما صاحب دو فرزند شدیم. چندسالی 
از ایــن ماجرا گذشــت تــا اینکه من دچار افســردگی 
شــدید شدم. شوهرم ســعی می کرد به من کمک کند 
امــا نمی توانســت. با اصــرار زیاد شــوهرم پیش یک 
روا ن شــناس رفتم و با او صحبت کــردم. بعد از چند 
جلســه با تکنیک هایی که روان شــناس می دانســت 
توانست مشــکل مرا تشــخیص دهد و من خاطره ای 
که باعث شــده  بود افسرده شــوم را به یاد آوردم. به 
روان شــناس گفتم به خاطر اینکه  به من تجاوز شــده 
 اســت دچار افسردگی شــده ام. او به من پیشنهاد کرد 
موضوع را به شــوهرم بگویم و از مرد متجاوز شکایت 
کنم. او گفت با مجازات آن مرد حال من بهتر می شود. 
وقتی موضوع را به شــوهرم گفتم او قبول کرد کمکم 
کنــد و تصمیم گرفتم شــکایت کنم.وقتی زن شــاکی 
مشــخصات مردی که مدعی بود بــه او تعرض کرده  
است را به دادگاه داد، قضات این مرد را احضار کردند. 
با حضور مرد میان سال او اتهام تجاوز را رد کرد و گفت: 

من عاشق این زن بودم و خیلی دوستش داشتم؛ همه 
کارهایش را انجام می دادم و هر روز او را به دانشــگاه 
می بردم. آن قدر عاشــقش بودم که تصمیم گرفتم با 
او ازدواج کنــم، خودش هم راضی بود و او هم من را 
دوست داشت. وقتی به خواستگاری اش رفتم پدرش 
شــروطی گذاشت که اجرای آنها برایم غیرممکن بود. 
او تعداد زیادی ســکه طلا مهریه خواست و بعد هم 
گفت باید در یکی از مناطــق خوب تهران خانه ای به 
نام دخترش بخرم. پدر ایــن دختر می گفت اگر به هر 
دلیلــی تو بمیــری، دختر من بدبخت می شــود و من 
باید تضمینی برای خوشــبختی دخترم داشــته باشم.
متهم ادامه داد: من نتوانســتم شروط را برآورده کنم 
و خواستگاری به  هم خورد. من خواستگاری را به  هم 
نزدم بلکه پــدر این خانم مانع ازدواج ما شــد. من و 
خانــواده ام از عهده  این شــروط برنمی آمدیم. بعد از 
این ماجرا هرکــدام از ما دنبال زندگی خودمان رفتیم؛ 
مــن هم ازدواج کردم و دیگــر ارتباطی با خانواده این 
خانم نداشــتم. من و همســرم صاحب فرزند شدیم و 

شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم برایم درست شد و 
مرد ثروتمندی شدم. حالا بعد از ۲۰ سال این زن چنین 
ادعایی کرده  است در حالی که من به او تجاوز نکردم.

قاضی خطاب به مرد میان ســال گفت: خودت مدعی 
هستی شــاکی را به دانشــگاه می بردی و می آوردی؛ 
چرا این کار را می کردی؛ این کار رابطه نامشروع است 
پس قبول داری رابطه نامشــروع داشتی.متهم گفت: 
من آدم بــدی نبودم و با قصد و نیــت بدی این کار را 
نمی کــردم و خانواده هــای ما در جریان این مســئله 
بودند.سپس شــاکی گفت: همین که می بینم این مرد 
در دادگاه دســت هایش می لرزد و حالش بد اســت، 
برایم کافی اســت. او زندگی من را تباه کرد و من با این 
کار انتقامم را از او گرفتم.گفته های زن در حالی است 
که پزشکی قانونی درخصوص تعرض به او اظهار نظر 
نکرده و گفته  اســت بعد از ۲۰ ســال امکان تشخیص 

آن وجود ندارد.
قضات با پایان جلسه دادگاه برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

 متهم به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود

اسیدپاشی تحت تأثیر فیلم سینمایی

زنى خواستگار سابقش را بعد از 20 سال به تجاوز متهم کرد

شرق: اعضای باندی که از طریق سایت دیوار از فروشندگان 
برنج و حبوبات با چک های مســروقه سه میلیارد تومان 
کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.به گزارش خبرنگار 
ما، مردی روز دوم آبان با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۸ 
تهران شــکایتی را با موضوع کلاهبــرداری مطرح کرد و 
پرونده برای رســیدگی تخصصی بــه پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی ارجاع شد.شــاکی به کارآگاهان گفت: من شغلم 
برنج فروشی اســت و برای فروش اقدام به نشر آگهی در 
سایت دیوار کردم که شخصی با من تماس گرفت و خود 
را سامان ۳۲ ساله معرفی کرد و گفت برای کارخانه اش 
واقع در جاده مخصوص به سه تن برنج نیاز دارد که من 
هم به قصد معامله مقداری برنج برای نمونه به نشانی 
اعلامی فرســتادم و مورد تأیید او قرار گرفت . خریدار یک 
دستگاه نیسان فرستاد و من برنج ها را بار زدم و به محل 
بردم. ســامان پــس از تخلیه برنج ها چــک یک ماهه به 
مبلــغ ۳۵ میلیون تومان به مــن داد و من هم در موعد 
چک ، برای وصول به بانک رفتم، اما متصدی بانک اعلام 
کرد چک مســروقه است. سریع با ســامان تماس گرفتم 
ولی تلفن همراه او خاموش بــود ، به محلی که برنج ها 
را تحویــل داده بودم مراجعه کــردم که دیدم هیچ کس 
نیســت و محل تخلیه شــده اســت.کارآگاهان به دنبال 
اظهــارات مال باخته راهی محل وقوع جرم شــدند و در 
تحقیقات میدانی فهمیدند مالک کارخانه شخص دیگری 
است. این فرد گفت ملک را به مدت دوماه به مردی ۵۲ 
ســاله به نام حشمت اجاره داده بود.در ادامه، کارآگاهان 
متوجه دوربین های مداربسته کارخانه شدند که با بررسی 
تصاویر شماره پلاک خودروی نیسانی که در حمل برنج ها 

از آن اســتفاده شده بود، به دســت آمد.با انجام اقدامات 
پلیســی مالک خودروی نیسان به نام ســهراب ۲۵ ساله 
در جنوب تهران شناسایی و دستگیر شد. او در تحقیقات 
اولیــه اظهار کرد برنج هــا را پس از انتقــال به کارخانه، 
به دســتور فردی به نام رحمان ۳۵ ساله به محلی دیگر 
در محدوده اتوبان محلاتی منتقل کرد ه است.کارآگاهان 
بعد از به دســت آمدن این اطلاعات با هماهنگی بازپرس 
پرونده رحمان و حشــمت را در عملیاتی پلیسی دستگیر 
و در بازرســی از مخفیگاه آنها یک تن برنج کشف کردند.
متهمان در بازجویی ها به کلاهبــرداری اعتراف کردند و 
گفتند: با اجاره کردن ملک کارخانه از طریق ســایت دیوار 
افرادی را که اقدام به نشــر آگهی فروش برنج و حبوبات 
می کردند، انتخاب و با کشــاندن آنها به کارخانه و جلب 
اعتمــاد آنان با آنها معامله می کردیــم و در قبال کالای 
دریافتی چک مســروقه مدت دار را به فروشــنده تحویل 
می دادیم و بلافاصله اجناس را به مخفیگاه دیگر منتقل 
می کردیم و ســپس با ۵۰ درصد زیر قیمت بازار به افراد 
ناشــناس می فروخیتم و پول حاصلــه را صرف زندگی و 
خوشــگذرانی می کردیم.ســرهنگ خیراالله دولت خواه ، 
رئیس پایــگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخــت، با تأیید این 
خبــر گفت : با توجه به دســتگیری تمامــی اعضای این 
باند کلاهبرداری و اعتراف صریــح به جرم خود ، تاکنون 
۱۲ مال باخته شناســایی و ارزش اموال کلاهبرداری شده 
بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه 
متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه نهم 
دادســرای ناحیه۱۸ تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی 

در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی هستند.
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